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Abstract 
The Hujjiyat (proof of validity) of Khabar al-Wahid (the Hadith which fails to fulfil the 
requirement of Mutawatir) in subjects is a prolific and challenging topic in Islamic Fiqh 
with numerous jurisprudential implications. There are two main viewpoints among 
scholars of Fiqh and Usul regarding this matter, each presenting various arguments to 
support their claim. However, Ayatollah Khamenei and many other jurists have rejected 
all the arguments presented in favor of the Hujjiyat of Khabar al-Wahid in subjects, 
including Quranic verses, hadiths, and rational consensus, describing them as insufficient 
to substantiate the claim. 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 68تا   41صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 10/06/1403تاریخ پذیرش:  -  24/04/1402تاریخ دریافت: 

  حضرت  دیدگاه  بر  تأکید  با  موضوعات در واحد   خبر حجّیت بررسی
هآیت

ّ
   العالی()مدظله  ایخامنه العظمی الل

  | حسین آجورلو| 

 چکیده 
به  موضوعات  در  واحد  خبر  چالش حجّیت  و  پُرثمر  مباحث  از  یکی  فقه عنوان  دانش  در  برانگیز 

فقه و  بین دانشیان  آن مترتب است. در این زمینه در  بر  فقهی متعددی  ثمرات  محسوب شده که 
مطرح  خود  مدعای  اثبات  برای  گوناگونی  وجوه  کدام  هر  که  دارد  وجود  کلّی  دیدگاه  دو  اصول 

ل می  خامنه آیت کن  کنند؛  کلیّه   ای اللّه  فقها،  از  دیگر  بسیاری  مطرح  و  به  دلایل  استناد  برای  شده 
اند از آیات، روایات و بناء عقلا را قاصر از اثبات مدعا دانسته حجّیت خبر واحد در موضوعات اعم 

  . شوند و حجّیّت آن را منکر می 
  خبر ثقه، موضوع، بناء عقلا. ، حجّیت، خبر واحد، ای اللّه خامنهآیت واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بهشتی  شهید دانشگاه سیاسی فقه ارشد کارشناسی و علمیه حوزه 4 سطح طلبه
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 مقدمه 
یکی از قواعد فقهی پُرکاربرد در مباحث فقهی، بحث از حجّیت خبر واحد در موضوعات است. 

میان نیامده طور مفصل در اصول سخن بهاز این مبحث هرچند مانند حجّیت خبر واحد در احکام به
های متعددی از دانش فقه مطرح شده است. مسائلی همچون کیفیّت است، لکن این مسأله ذیل گزاره 

نحوه شن نجاست،  اثبات  طرق  مجتهد،  شرعی،    اخت  مسافت  شناخت  طرق  آب،  کریت  احراز 
چگونگی ثبوت هلال ماه قمری، کیفیّت ثبوت نسب، احراز اوقات نماز و بسیاری دیگر از مسائل  

در آنمواردی می  فقه، ازجمله این مبحث  بهباشد که  به بحث و بررسی گذاشته شده ها  طور ویژه 
باشد.  مشاهده میأله دو رویکرد کلّیِ نفی و اثبات از طرف فقها و اصولیون قابلاست. در این مس 

مطرح اصلی دلایل  در ترین  اشاره  مورد  دلایل  زمینه، همان  این  در  مخالفان  و  موافقان  توسّط  شده 
ها نیز  حجّیت خبر واحد در احکام است که طبعاً استظهارات گوناگون از ادله سبب تفاوت دیدگاه

 ت.  شده اس
اهمّیّت و غیرقابل توجّه پرهیز کرده  ایم تا از ذکر برخی دلایل ضعیف، کمدر این مقاله تلاش کرده

کوتاهی    ترین دلایل موجود در این زمینه، به چگونگی این استظهارات مختلف اشاره و با بیان مهم
م به معرّفی برخی  داشته باشیم. این نوشتار در ضمن چهار بخش تنظیم شده است: در بخش اوّل و دوّ 

ایم. در بخش سوّم  ترین قائلان به حجیت و عدم حجیت خبر واحد در موضوعات پرداختهاز مهم
طور مبسوط سه دلیل اساسی در اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات را مطرح کرده و با تأکید  به

نبأ،    این سه دلیل عبارتند از: آیهایم.  ها پرداختهبه نقد و بررسی آن  ایاللّه خامنهآیتبر اضواء و آرای  
بناء عقلا و تعدادی از روایات موجود در این زمینه. در پایان نیز در قالب بخش چهارم به تطبیق مبنای  

     ایم. له در برخی آرای فقهی ایشان پرداختهمعظّم  
 بخش اولّ: اشاره به برخی قائلین به عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات 

 :  )ره( زای قمی. مرحوم میر 1
ایشان در ضمن بحث از طرق اثبات نجاست با بررسی اقوال و نظرات گوناگون درخصوص اثبات  

کنند که دلیلی برای پذیرش این مطلب  وسیله خبر واحد عادل، به این نکته تصریح مینجاست به
 وجود ندارد.

)قمی،    ة، و هو کما ترییبالروااس  ی ه إلّا القیو أمّا قبول قول العدل الواحد، فلا حجّة عل
 . (1/480الایام فی المسائل الحلال و الحرام: غنام 

 )برای قبول خبر واحد عادل دلیل وجود ندارد، مگر تمسک به روایت که اشکال آن نیز واضح است(. 
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 : )ره( مرحوم ملّا احمد نراقی .2
ام هشتادوششم از کتاب    ایشان نیز در عائده در ذیل بحث پیرامون شهادت، این موضوع   عوائدالایّ

یابی به دلیلی موجّه برای قول  کنند که امکان دستاند و در پایان تصریح میرا مورد بررسی قرار داده 
 به حجّیت وجود ندارد. 

أعثر علی دل تام علی حجّ یو بالجملة: لم  ل الْطلاق  یالعادل الواحد علی سبة إخبار  یل 
 (. 823)نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام:  ةیالموارد الجزئ ی کون أصلا مرجعا فیل

صورت مطلق دست نیافتم تا اینکه مرجعی  دلیلی تام برای اثبات حجیت خبر واحد عادل به)در کل، به
 باشد برای امور جزئی(.

طور کامل  واسطه خبر واحد نیز بهشان، در بحث ثبوت نجاست بههمچنین اخذ این مبنا توسط ای
به  است؛  نمیایگونهمشهود  تلقّی  نجاست  احراز  برای  طریقی  را  عادل  واحد  خبر  )مولی که   کنند 

 (.  255 /1 الشریعة: احکام  فی الشیعة مستند احمد، 
 : )ره(مرحوم محقّق اردبیلی .3

دارد  طرق مختلفی را در مورد احراز وقت نماز بیان می   الفوائد مجمع مرحوم محقّق اردبیلی در کتاب  
 که از این میان، اتکّاء به خبر واحد عادل را نپذیرفته و آن را فاقد هرگونه حجّیت توصیف کرده است. 

لی، مجمع الفائدة  یاردب) د العدل الواحد و ان أخبر عن العلم ...ینئذ علی تقلیعتمد حیفلا 
 (. 52/ 2و البرهان،  

شود بر تقلید از خبر واحد عادل، هرچند که از روی علم و یقین )پس در این هنگام اعتماد نمی   
 خبر دهد(.

 : )ره(مرحوم شیخ انصاری .4
اعتبار چنین مطلبی را   الاصول فرائد و    مکاسب   شیخ انصاری نیز در مواضع گوناگونی از کتاب 

ای از پذیرفتن آن اجتناب کرده است. برای نمونه ایشان در مقام پاسخ به گونه مورد خدشه قرار داده و به 
دلیل عدم عمل فقها به این مفهوم در موضوعات به   – نبأ    اشکالی پیرامون عدم امکان التزام به مفهوم آیه 

 شوند.عات خارجیه می قائل به تقیید مفهوم نسبت به موضو   - خارجیه 
بما إذا تعدّد المخبر العادل    -بالنسبة إلی الموضوعات -د المفهوم  یی ة الأمر لزوم تقیأنّ غا

 (.271/ 1انصاری، فرائد الاصول: )... 

  دهندهآید که مفهوم را مقیّد کنیم به تعدّد خبر)درنهایت نسبت به موضوعات خارجی لازم می
 عادل ...( 
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 : )ره(مرحوم میرزای نائینی .5
برای  میرزای لازم  شرایط  فاقد  را  واحد  خبر  نماز،  اوقات  احراز  چگونگی  مسأله  در  نیز  نائینی 

 کند.مربوط به آن خدشه می حجّیت برشمرده است و در تمامی ادلّه 
ل خاص  ی قوم دلیالموضوعات مطلقا، إلّا أن    یته فیو أمّا العدل الواحد فالأقوی عدم حجّ 

مورد بالخصوص علی اعتباره، فإنّ ما دلّ علی اعتبار خبر العدل مخصوص بالأحکام و لا    یف
ة النبأ علی اعتبار خبر العدل محلّ  یة النبأ؛ و فی دلالة آ یشمل الموضوعات، سوی مفهوم آی

ها للموضوعات تکون مخصّصة ــ  ها و عموم محلّه؛ و علی فرض دلالت  یتأمّل کما ذکر ف
  الموضوعات ...  یضا ــ بما دلّ علی اعتبار التعدّد فیر عمومها أی رها من الأدلّة علی تقدیکغ

 (. 133/ 1نی، کتاب الصلاة: ینائ)
امّا در مورد خبر عدل واحد، اقوی این است که در موضوعات مطلقاً حجت نیست، مگر   ) و 

خاصی برای حجیت در همان موضوع وجود داشته باشد؛ چراکه  اینکه در یک موضوع خاصی دلیل  
می  واحد  عدل  خبر  اعتبار  بر  دلالت  که  دلایلی  شامل  تمامی  و  دارد  احکام  به  اختصاص  کنند، 

طوری که ذکر شد در دلالت این آیه هم بر اعتبار خبر واحد  نبأ که همان  شود؛ جز آیهموضوعات نمی
ض عمومیّت این آیه و دلالت آن بر مطلوب  همانند سایر ادلّه عادل اشکال وجود دارد. لکن بر فر

 نسبت به موضوعات تخصیص خورده است.( 
 : )ره(اللّه حکیممرحوم آیت .6  

کتاب   در  متعدّدی  موارد  در  نیز  شده  مستمسک ایشان  مطلب  این  بررسی  متعرّض  با  و  اند 
شده در این زمینه درنهایت قائل به عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات  احتمالات گوناگون مطرح 

ادلّه خارجیه می  تمامی  قبول می  شوند و  ناکافی و غیرقابل  را  این زمینه  پندارند )حکیم، موجود در 
 (.   206/ 1،  مستمسك العروة الوثقی

 :)مدظله العالی(ای خامنه اللّهآیت -7
اند  طورکلّی نپذیرفتهایشان نیز همچون مشهور فقهای شیعه حجّیت خبر واحد در موضوعات را به

 کنند. خدشه و اشکال توصیف می و تمامی دلایل موجود در رابطه با این موضوع را قابل
ما ) که  نماند  از هیچ  ناگفته  استدلال  کدام  قبول  این  را  در   که  معتقدیم  و  نداریم ها  واحد  خبر 

اینت نیستموضوعات حجّ  تمامی  در  ای، درس  )خامنه  (ها خدشه خواهیم کرد این استدلال   ؛ و 
 . (04/12/1393خارج فقه، 

عروه و حضرت  جواهر، صاحبهمچون صاحب  -برخی دیگر از فقهای معاصر و غیرمعاصر  
ها، در این مسأله جود در این زمینه و نقض و ابرام آننیز با بررسی دلایل گوناگونِ مو  -امام خمینی )ره(
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اند. برای نمونه حضرت امام  طور قاطع اظهارنظری در این زمینه بیان نکردهاند و بهابراز تردید نموده
آورند ها، رو به احتیاط میموجود و بیان وجوه ضعف آن   بعد از بیان ادلّه کتاب الطهارة  در    خمینی )ره(

 دانند.خبر واحد در موضوعات را احوط میو عدم حجّیت 
نی، کتاب  یخم) کن الأقوی  یفالمسألة محلّ إشکال ... فالأحوط عدم الثبوت بخبر الثقة لو لم  

 . (273/ 4الطهارة: 
خبر ثقه، اگر اقوی  واسطهرو عدم ثبوت موضوعات به... ازاین  باشدمی)این مسأله محل اشکال 

 نباشد، احوط است.( 
 بخش دومّ: اشاره به برخی قائلان به حجّیت خبر واحد در موضوعات 

 : )ره(الغطاء مرحوم کاشف .1
کند که خبر  مطلب تصریح میالغطاء در بحث از طرق احراز حکم شرعی بدینمرحوم کاشف

 کند. اثبات موضوعات و احکام شرعی کفایت میواحد عادل در 
الدل دلّ  العدلیو  عن  الواحد فضلًا  العدل  بخبر  الاکتفاء  علی  فی ل  العدول  و  ثبوت    ین 

الغطاء عن  کشف )نجفی،   نیق یکون مخبراً عن علم و  یث یة، حیالموضوعات و الأحکام الشرع
 (. 226/ 1عة الغراء: ی مبهمات الشر

شود بر خبر واحد عادل اکتفا  در اثبات موضوعات و احکام شرعی میکند که  )ادله دلالت می 
 دهد.( کرد، چه برسد به اخبار دو یا چند عادل؛ چراکه از روی علم یقین خبر می 

 : )ره(مرحوم حاج آقا رضا همدانی  .2
حجّیت خبر واحد در موضوعات خارجیه  بر    الفقیهمصباحایشان نیز در مواضع مختلفی از کتاب  

 کنند. های فقهی بر این مبنا پافشاری می گذارند و در جریان استدلالصحّه می
کفا  الأقوی  فیأنّ  الثقة  مطلق  بل  واحد  عدل  ما  یغ  یة  و  الخصومات  مورد  تعلّق  یر 

ل علی إخبار الثقات  ی رة العقلاء علی التعو یه و نظائره؛ لاستقرار سیما نحن فی، کما فیبالدعاو
شهد بذلك  یکما    تعلّق بمعاشهم و معادهم، و إمضاء الشارع لذلك یة ممّا  یالأمور الحسّ   یف

همدانی،  )  ها یالْشارة إل    رها ممّا تقدّمتیة خبر الواحد و غیالأخبار الدالّة علی حجّ   ی التدبّر ف
 .  (369/ 9مصباح الفقیه: 

گیرد، خبر واحد عادل  می  غیر از موارد خصومات و آنچه به دعاوی تعلق)اقوی این است که به
  باشد؛ همچنانکه در بحث ما نیز چنین است. دلیل این مطلب استقرار سیرهبلکه مطلق ثقه حجت می

باشد؛ که شارع نیز این ها میعقلا بر اعتماد به اخبار ثقات در امور حسّیِ مربوط به معاش و معاد آن
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بر حجیت خبر واحد و غیر آن گواه بر این    سیره را امضا کرده است؛ همچنانکه تدبر در اخبار دال
 باشد.(   مدعا می

 : )ره(اللّه خوییمرحوم آیت .3
میآیت دفاع  موضوعات  در  واحد  خبر  حجّیت  از  مکرّراً  نیز  خویی  است اللّه  قائل  و  کند؛ 

 توان این حجیت را پذیرفت.گونه که خبر واحد در احکام حجت هستند، در موضوعات نیز میهمان
کالب ی التحق  الواحد  العدل  خبر  أن  ف ی نة  ی ق  الخارج   ی عتبر  کما  ی الموضوعات  فی ة   یعتبر 

رة  ی الس   ی الأحکام إنما ه   ی ة خبر العدل ف ی ل علی حج ی ه أن عمدة الدل ی الأحکام، و الوجه ف 
الموثق ی العقلائ  بأقوال  الأخذ  علی  القائمة  ف ی ة  قد ی ما  ی ن  و  معادهم،  و  معاشهم  إلی  رجع 

رتهم هذه بباب دون باب،  ی الشارع بعدم الرّدع عنها، و من الظاهر عدم اختصاص س أمضاها  
رتهم علی ی ة و الأحکام عندهم علی حد سواء، و قد جرت س ی لأنّ حال الموضوعات الخارج 

ثبت  ی رجع إلی معاشهم و معادهم، و بها ی ع ما ی جم  ی الرکون و الاعتماد علی أخبار الثقات ف 
خویی، موسوعة الإمام  )   ة مائع أو تنجسه و نحوهما ی منها بول   ی ت الت الموضوعا   ی اعتبار خبره ف 

 . ( 156/  3:  الخوئی 
)تحقیق آن است که خبر واحد عادل مانند بینه همچنانکه در احکام معتبر است در موضوعات 

عقلا بر اخذ به    دلیل در حجیت خبر واحد عادل در احکام استقرار سیره   باشد. عمدهنیز معتبر می
وسیله عدم ردع،  ها؛ شارع نیز این سیره را بهل ثقات است، در امور مربوط به معاد و معاش آناقوا

ده است. ظاهر این است که این سیره اختصاصی به احکام ندارد؛ چراکه از نظر عقلا وضعیت کر امضا  
ده که در تمام آنچه مربوط  نموعقلا بر این جریان پیدا    باشد؛ و سیره موضوعات و احکام یکسان می

آن معاد  و  معاش  میبه  ازاینها  کنند.  اعتماد  ثقات  اخبار  بر  عادلشود،  واحد  خبر  اعتبار  در    رو 
 شود؛ که مواردی همچون اخبار از نجاست مایع از این قبیل است.(موضوعات ثابت می

 : )ره( شهید صدر .4
ذیل مباحث مربوط به طرق اثبات   الوثقیعروةمرحوم شهید صدر نیز در حواشی خود به کتاب  

صورت مفصل این مطلب را از زوایای گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار داده است؛ و  نجاست به
 پذیرند.درنهایت حجّیت خبر واحد در موضوعات را از باب بناء عقلا می
  ی ة إلا فیالشبهات الموضوع  یو قد تلخص من مجموع ما ذکرناه: انّ خبر الثقة حجة ف

 . (102/ 2صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی: )ة یه علی عدم الحجیل فی مورد دل الدل
چنین نتیجه گرفت که خبر ثقه در موضوعات حجّت توان این)از مجموع آنچه بیان کردیم می

 است، مگر در یک مورد خاص که دلیلی بر عدم حجّیت وجود داشته باشد.( 
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 واحد در موضوعات بخش سوّم: بررسی دلایل حجیّت خبر 
شود که دلایل حجّیت خبر واحد در احکام دارای شمول و اطلاقاتی هستند  در این بخش ادّعا می

صورت جداگانه  که هر کدام از آن دلایل به ایگونهدهند؛ بهکه موضوعات را نیز تحت پوشش قرار می 
می نیز  موضوعات  در  واحد  خبر  حجّیت  بر  بدلیلی  قسمت  این  در  حال  از  شود.  مورد  دو  ذکر  ا 

بررسی خواهیم کرد که آیا واقعاً    - نبأ و بناء عقلا  آیه  -حجیت خبر واحد در احکام    ترین ادلهاصلی
برای آنمی  تا بدینتوان اطلاقی  ثابت  ها درنظر گرفت  سبب حجیت خبر واحد در موضوعات هم 

شده درخصوص  های استدلالعنوان دلیل سوّم، به برخی روایتشود؟ همچنین در پایان این بخش به
 این بحث نیز اشاره خواهیم کرد. 

 دلیل اولّ: استدلال به کتاب کریم  
 بررسی آیه نبأ 

نفر    آیه  ، 9کتمان آیه  نبأ،   در کتب اصولی برای استدلال به خبر واحد، به آیات متعدّدی همچون آیه
ده از آیات کتمان، نفر و ذکر برای  رسد عدم امکان استفانظر میاشاره شده است. لکن به  11ذکر  آیه  10و

مسائل واضح و مشخص شمرده شود، هرچند    استدلال به حجیت خبر واحد در موضوعات، در زمره 
همین  که این آیات در کتب اصولی درخصوص »احکام« مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ به

  کلام را به تنقیح آیه  کرده و عمدهنظر  مورد بحث صرف   ها در مسألهدلیل در این نوشتار از بررسی آن 
 دهیم.  نبأ و کیفیت دلالت آن بر »موضوعات« اختصاص می

 اند:گرفتهشریفه دو طریق را پی  دانشیان اصول برای استدلال به این آیه
 الف( استدلال براساس تمسّک به مفهوم شرط 

گونه ابراز داشت که در منطوق  توان ایندر مقام توضیح و تبیین این آیه و تطبیق آن بر محل نزاع می
رو حسب  شریفه وجوب تبیّن و تثبّت خبر متوقف بر فاسق بودن شخص مخبر شده است؛ ازاین  آیه

رد، تبیّن که غیرفاسق خبری را برای ما نقل کشرطی باید گفت: درصورتی  تمسک به مفهوم این جمله
چنین مطلبی در واقع همان حجّیت    و تثبّت پیرامون صحت و سقم این خبر لازم نیست؛ که لازمه

شده  نظر کرده و بگوئیم مفهوم استظهارباشد. حال اگر از اشکالات وارد بر این آیه صرف خبر واحد می
لالی برای حجیت خبر  توان مفاد این آیه را استدشود، میمطلق است و شامل احکام و موضوعات می

حساب آورد. لکن برخی اشکالات وارد بر استدلال به این آیه سبب شده واحد در موضوعات نیز به
های  نیز خدشه  ایاللّه خامنهآیتاست تا تعداد زیادی از فقها از پذیرش این استدلال امتناع کنند.  

ای،  )خامنه  نمایندنزاع خودداری می   پذیرند و از تطبیق آن بر محلشده بر این استدلال را میمطرح 
 . (4/12/1393درس خارج فقه، 
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 قرار ذیل است: اهم اشکالات وارد بر استدلال نسبت به این آیه به
« است؛  إن رزقت ولداً فاختنهشریفه محقّق موضوع بوده و از باب »  شده در آیهشرط مطرح   -1
ماند تا دلالت بر دیگر موضوعی باقی نمی  -که همان مجیء خبر فاسق باشد -با انتفاء شرط    روازاین

 انتفاء محمول از موضوع کند. 
ء  یمکن تحققه الّا بعد مجیخبر الفاسق و لا    ی ن فیس إلّا التبیالأول فلانّ الجزاء ل  یو امّا ف 

ر فخذ رکابه و یقولك إذا رکب الأم  یان تحقق الموضوع کما فی الفاسق بالنبإ فالشرط مسوق لب
ها ان  یشترط فیتدل علی المفهوم    یة التیا الشرطی إذا رزقت ولداً فاختنه و الحاصل ان القضا

تکون مشتملة علی موضوع و شرط خارج عنه لتدل أداة الشرط علی کون الحکم المستفاد من  
 (.48/ 2ائد: ، درر الفوزدییحائری ) ة دائراً مدار ذلك الشرط ...یتلك القض

مگر آنکه فاسق    ، شود)جزا در آیه چیزی جز تبین در خبر فاسق نیست؛ که خبر فاسق محقق نمی
بیاورد؛   را  آنچه که می   بنابراینآن خبر  مانند  بیان موضوع است.  امیر سوار  شرط مسوق  اگر  گویی: 

حاصل آنکه در قضایای    او را ختنه کن.  ، مرکب شد، برای او رکاب بگیر؛ یا اگر فرزندی به تو روزی شد
شرط است که شامل موضوع و یک شرطی خارج از آن موضوع    ، کنندای که دلالت بر مفهوم می شرطیه

 .( باشدمی بوده باشند که ادات شرط دلالت کند بر اینکه حکم مستفاد از آن قضیه دائر مدار آن شرط  
ن تُص  )   شده در ذیل آیه  تعلیل مطرح   - 2

َ
الَةبُوا قَوماً  یأ جَه  گر آن است که علّت تبیّن، حکایت     ( ب 

بسا عمل . چه قابلیّت صدق دارد و این تعلیل بر خبر عادل هم   ؛ باشد می اصابت قوم به جهالت  احتمال  
 العلم.چون جهالت عبارت است از عدم   بشود؛ قوم به جهالت یک  به خبر عادل هم موجب اصابت 

الندم من العمل به و إن    ی ؤمن الوقوع ف ی کلّ خبر لا  ی ن ف ی ل وجوب التب ی انّ مقتضی عموم التعل 
 .         ( 259/  1انصاری، فرائد الاصول:  )   ل ی ح مع ظهور التعل ی عارض المفهوم، و الترج ی کان المخبر عادلا، ف 

آیه در  تعلیل  از   ، )مقتضای عموم  ایمن  آن خبر  به  از عمل  تبین در هر خبری است که  وجوب 
عارض کرده و ترجیح با تمنطوق آیه با مفهوم    روازاینندامت نباشیم؛ هرچند که مخبر عادل باشد.  

 ظهور تعلیل است.( 
العلم  »جهالت« را عدم   آنکه معنای کلمه  نخستتوان از این اشکال با دو بیان رهایی یافت:  امّا می 

م. در این صورت اشکال مزبور کنیبلکه معنای سفاهت و نادانی را برای آن لحاظ    ،ر نگیریمدرنظ
 فرماید: با اشاره به این مطلب می الاصولکفایةرفع خواهد بود. مرحوم آخوند خراسانی در قابل

علی کون الجهالة بمعنی عدم العلم، مع أنّ دعوی أنّها    یبتن یخفی: أنّ الْشکال إنّما یو لا 
   .دةی ر بعیصدوره من العاقل غ ی نبغیبمعنی السفاهة و فعل ما لا  
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العلم باشد؛ لکن این ادّعا  معنای عدم )مخفی نماند که آن اشکال مبتنی بر این است که جهالت به 
 . باشد که از شخص عاقل شایسته نیست( معنای سفاهت و انجام اموری  بعید نیست که جهالت به 

شریفه بر عموم تعلیل حکومت دارد؛ چراکه خبر عادل تعبّداً علم    دوّم آنکه قائل شویم مفهوم آیه
به و  شده  میمحسوب  خارج  آیه  از  مستفاد  تعلیل  عموم  ذیل  از  موضوعی  آیتصورت  اللّه  شود. 

 دارد:همین مطلب چنین بیان می با اشاره به )ره(خویی
ل مانعاً  ی کون التعلیم أنّ المراد من الجهالة عدم العلم لا السفاهة، لا  یر تسلی أنّه علی تقد

کون علماً  ینئذ  یل، إذ خبر العادل حیکون حاکماً علی عموم التعل یعن المفهوم، بل المفهوم  
الکشف، و  م  یة الطرق و الأمارات هو تتمیل حجّ یاً، علی ما ذکرناه مراراً من أنّ مفاد دلی تعبد

کون  یل موضوعاً، و  ی کون خبر العادل خارجاً عن عموم التعلی ر العلم علماً بالاعتبار، فیجعل غ
  سیّد   )خویی،  ةیر حکومة الأمارات علی الاصول العملیل، نظی المفهوم حاکماً علی عموم التعل

 .(191 /1 الاصول: مصباح ابوالقاسم، 
تواند مانع علم است و نه سفاهت، باز هم تعلیل نمی)بنا بر اینکه بپذیریم مراد از جهالت عدم ال

مکرّراً    تر وپیشباشد؛ چون بنا بر آنچه ما  از ایجاد مفهوم شود؛ چراکه مفهوم حاکم بر عموم تعلیل می
امارات   تعبّداً علم    بیان داشتیم که مفاد دلیل حجّیت  این هنگام  تتمیم کشف است، خبر عادل در 

می عملیه  گرد محسوب  اصول  بر  امارات  همچنانکه  و  است  خارج  تعلیل  عموم  از  موضوعاً  و  د 
 حکومت دارند، مفهوم نیز حاکم بر عموم تعلیل است.( 

 ب( استدلال براساس تمسّک به مفهوم وصف 
آیه است  در  معلّق شده  تبیّن  فسق خبردهنده    شریفه حکم وجوب  یعنی  فسق مخبر؛  عنوان  بر 

که همان    -  توان با انتفاء قید. بنا بر دیدگاه رایج در این صورت میباشد میموجب وجوب تبیّن و تثبّت  
له  أانتفاء وجوب را نیز نتیجه گرفت. آنچه تطبیق این استدلال را بر مس  -ستاصفت موجود در آیه  

می تسهیل  ما  نزاع  قبیله  ، کندمورد  ارتداد  به  ولید  اخبار  درخصوص  که  است  آیه  این  نزول   شأن 
؛ یعنی در واقع منظور از نبأ  (9/198  :القرآن   ریتفس  یف  انیالب  مجمع  )طبرسی،   باشدمصطلق میبنی

 .  است شریفه اخبار از موضوع ارتداد در این آیه
 پردازند.وجوه ضعف این استدلال میبا اشاره به این تقریر رایج، به بیان  ایاللّه خامنهآیت

نظر ما کافی نیست؛ زیرا آنچه در این آیه وجود دارد، این است که فسق در این این استدلال به » 
 برای وجوب تبیّن؟ این از آیه فهمیده نمی  ، ا اینکه آیا فسق، علّتِ منحصره استامّ   ؛ حکم دخالت دارد 

مفهوم وصف استناد کنیم که از آن دلیل یا خارج از آن دلیل، علّتِ توانیم به  که ما وقتی می شود. درحالی 
که اگر این وصف نبود، این حکم نیست؛ چه عامل دیگری طوری ه منحصره بودن وصف را بفهمیم، ب 
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این وصف، هیچ  عِدلِ  یعنی  باشد.  نداشته  باشد، چه وجود  ندارد که وجود داشته  چیز دیگری وجود 
گوید: وصفِ فسق مؤثّر است در فهومِ وصف این است. آیۀ شریفه صرفاً می موجب تبیّن باشد. معنای م 

، خیر؟ یا  باشد می شود تبیّن واجب باشد، فقط همین وصف فسق  وجوب تبیّن. امّا آیا آنچه موجب می 
 ل  وحدت مُخبِر. پس لقائ  انند ممکن است علت دیگری هم وجود داشته باشد که موجب تبیّن باشد، م

ه، فسقِ مُخبِر مانع است از قبول خبرِ او، امّا این معنایش این نیست که اگر فسق برداشته أن یقول که: بل
ن جائکم بیند بین اینکه کسی بگوید:  عرف منافاتی نمی که    خبر او مقبول باشد. لذاست    شد، مطلقاً  ا 

ف بلاشک با هم منافات . این دو حرإن جائکم واحد  عادل  بنبإ فتبیّنوا، و نیز بگوید:  فاسق  بنبإ فتبیّنوا 
خبر را قبول نکند، فسق بود. یکی ی  ه و قول آوردند   نماید ندارد. یکی از اموری که موجب شد انسان تبیّن  

، باشدمی نفر  شود انسان قبول نکند، این است که این شخصِ مُخبِر یک دیگر از اموری که موجب می 
گر فاسق خبر آورد، خبر او را قبول نکن! ما این هم ممکن است مانع باشد. وقتی شارع مقدس فرمود: ا 

فهمیم که فسق، موجب عدمِ قبول خبر اوست. اما آیا فقط فسق است که موجب عدم از این دستور می 
 .(1393/  12/ 4  فقه،  خارج   درس  ای، )خامنه  « شود ؟ این دیگر فهمیده نمی باشد می قبول خبر  

نکته یک  به  اشاره  با  مهم    ایشان  ضابطهاصولی  می  درخصوص  بیان  مفهوم،  که اخذ  دارند 
وصفیه برداشت مفهوم کرد که احراز کنیم با انتفاء قید، سنخ حکم منتفی   هتوان از جملدرصورتی می 

را به کلمات ایشان در همین شده است، نه شخص حکم. توضیح بیش تر درخصوص این مطلب 
 کنیم:   زمینه واگذار می 

، نه انتفاء شخص  باشدمیحل اختلاف است، انتفاءِ سنخِ حکم  در باب مفهوم وصف آنچه م»
ناحی از  آن حکمی که  یعنی  می   ه حکم. شخص حکم  آیۀ فسق  در  مسألۀ مورد بحث  در  یعنی  آید. 
د که خبر او را قبول نکنیم. اگر فسق نبود، آن گرد شریفه، وقتی فاسق خبر آورد، فسقِ او موجب می 

شود، در این تردیدی نیست. اما آیا با انتفاء وصف،  شد، برداشته میمیعدم قبولی که از فسق ناشی  
چه ناشی از   ن و عدم قبول خبر مطلقاً شود؟ سنخ حکم یعنی: وجوب تبیّ سنخِ حکم هم برداشته می

شود؛ چون ممکن است غیرفسق یک عامل دیگری  فسق مخبر باشد و چه از غیر فسق برداشته می
خواهند از این آیه استفاده  جیت خبر واحد عادل می حن به ه باشد. قائلابرای وجوب تبین وجود داشت

کند بر اینکه وقتی وصف یعنی آیه دلالت می   نماید.ن  اگر فسق نبود، لازم نیست انسان تبیّ   که  کنند
کنیم آن  طور مطلق برداشته شد. ما عرض میهبرداشته شد، حکمی که معلق بر آن وصف است، ب

د  نمایآیۀ شریفه تنها چیزی را که اثبات می  .ب بشودولِ غیر فاسقِ واحد هم مترتّ حکم ممکن است بر ق
، اما اینکه امر دیگری غیر از فسق، موجب باشد میاین است که فسق مُخبر موجب عدم قبولِ خبر او  
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کند بر انتفاء شخص حکم  شود. پس آیۀ شریفه دلالت میعدم قبول خبر است، از آیه استفاده نمی
 . (1393/ 4/12 فقه خارج درس ای، )خامنه «نتفاء این وصفعند ا

قاطبه پذیرش  مورد  وصف  مفهوم  درخصوص  اشکال  است.  این  گرفته  قرار  اصولیون  و   فقها 
  ، و بسیاری دیگر از فقها  ایاللّه خامنهآیتشود که از نظر  واضح می  ، با توجه به آنچه بیان شد   روازاین

 باشد.    استدلال به آیات قرآن برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات ناکافی می 
 دلیل دومّ: استدلال به بناء عقلا 

ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد در عقلا مهم  در نزد فقها و دانشیان اصول، بناء و سیره 
احکام نیز چنین است. با دقت  همچنانکه در اثبات حجیت خبر واحد در    ، رودشمار میموضوعات به

متوجّه می  آن  شویم که سیره در ممشاء و حیات عقلای عالم  به زندگی و عملی  امور مربوط  در  ها 
آن معاش به خبر فردی که مورد وثوق  این گونه است که نسبت  اعتماد میباشد می  هاشان  کنند و  ، 

ها صددرصد موجب وثوق و اطمینان  نزد آن دهند؛ هرچند که این خبر در  اثر می نسبت به آن ترتیب 
و منظر شارع مقدس وجود داشته و او   که این هنجار و رفتار عمومی در مرآی  نشده باشد. درصورتی 

توان عنوان حجیت را برای این سیره موجّه و بدون از این عمل ردع و منعی نکرده باشد، لاجرم می
»احکام«    لکن در ناحیه  ، م ردع شارع را احراز کرداشکال دانست. اگرچه بتوان برای »موضوعات« عد

بدینعلاوه متعدّدی  روایات  در  و  دارد؛  نیز وجود  او  امضای  ردع شارع،  اشاره شده  بر عدم  مطلب 
 ه، )صدوق(، ی بابو  )ابن  ؛ مانند روایاتی درخصوص وثاقت برخی روات همچون زکریا بن آدم است

 .  (147 /27الشیعة: وسایل عاملی،  )حر  و یونس بن عبدالرّحمن (471 /4 الفقیه: یحضره  لا من
  تر آنکه استدلال بر حجیت خبر واحد در موضوعات بنا بر بناء عقلا در دو ناحیهتوضیح بیش 

 است یابد. در این استدلال صغری، همان اصل وجود و احراز این سیره  صغروی و کبروی تحقق می
طی بحث مبسوطی در این زمینه    ایاللّه خامنهآیت.  باشدمیسیره  و کبری نیز عدم ردع و حجیت این 

کنند. در رو می هصغری و کبری را با چالش و نقد جدی روب  و با ارائه رویکردی جدید، هر دو ناحیه
ناحیه صغری ایشان با ارائه تحلیل دقیقی از رفتار و سلوک عملی عقلا در مجالات مختلف حیات  

  ؛ چراکه اعتماد عقلاً باشدمی تهی از واقعیت   ،عنوان بناء عقلا شهرت یافتهچه بهمعتقد است آن   ،ها آن 
ها حاصل شود؛ چه  بر خبر واحد صرفاً درصورتی است که از اِخبار مخبر، وثوق شخصی برای آن

گونه نیست که درصورت عدم ایجاد وثوق شخصی،  اینکه فرد مخبر ثقه باشد، چه نباشد؛ و اصلًا این 
 اثر بدهند.خبر ترتیببه آن 

به است. بنابراین، حد  وثوق یعنی آن اعتماد و قبول در نفس انسان، که حدّ آن متناسب با آن مخبَر  
مخبَر   درجات  اختلاف  با  وثوق،  درجۀ  و  می وثوق  پیدا  تغییر  مخبَر  به  گاهی  امر کمکند.  اهمیتی به 
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لا[  بنابراین]،  باشد می  آن  به  مختصری  اعتماد  و  مختصر  است.  وثوق  مثالزم  اتاق    برای  در  شما 
فلان اید، کودک خردسال شما مینشسته پدر!  بچه  گوید:  این  به حرف  دارد. شما  با شما کار  کس 
قضیهاثر می ترتیب برای یک چنین  اعتمادی که  و  وثوق  مقدار  آن  اینکه  برای خاطر  ای لازم  دهید؛ 

کنید. گاهی مطلب  تان عمل میبر طبق وثوقبنابراین    ؛آیدوجود می هاست، از حرف این بچه در شما ب
جمهور گوید رئیس کسی به شما می  برای مثالبه اهمیت دارد.  خطیر است، برای شما آن مخبَر    ومهم  

نمی اعتماد  او  به حرف  است. شما  احضار کرده  دفتر خود  به  را  تثبّت میشما  تحقیق کنید،  کنید، 
جمهور ، مثلًا به دفتر رئیس خیرکنید؟  کنید؟ از آدم ثقه تحقیق می کنید. از چه کسی تحقیق می می 

کن است اصلًا آدمِ  پرسید و آن آدم ممجمهور مرتبط است میزنید یا از آن کسی که با رئیستلفن می 
اگر او تأیید کرد، آن وثوقِ لازم    .باشدمی جمهور  ای نباشد، اصلًا عادل نباشد، امّا رئیس دفترِ رئیس ثقه

اهمیت وثوق آید. در امور مهمّه، وثوق در درجۀ بالاتری لازم است، در امور کموجود میهدر شما ب
ها آن مقدار اعتمادی که برای شما لازم  دام از اینتری لازم است. در هر کینئاز نظر عقلا در درجۀ پا

وجود آمد، بر طبقش عمل  هاثر دهید، آن مقدار اعتماد اگر با اخبار آن مخبر باست تا به آن خبر ترتیب
کنید آن مخبر ثقه است  کنید. نگاه هم نمیوجود نیامد، عمل نمیهاگر آن مقدار اعتماد ب  .دنمائیمی 
کند. این ربطی تری پیدا می که عادتاً انسان از قول ثقه، اعتماد شخصیِ بیش  . بله، این هست خیریا  

پس حاصل مطلب این   وجود نیاید.هوجود بیاید، چه اعتماد بهندارد به حجیت قول ثقه، چه اعتماد ب
 ؛ آیدوجود میهها بشود که بنای عقلا بر این است که اعتماد کنند به آن وثوقی که شخصاً در آنمی 
گویند میکه در باب خبر واحد  ؛نه وثوقِ نوعی  ، عبارت است از وثوق شخصی   اط از نظر عقلا من

، خبر  باشدمیج و متداول  یوثوق نوعی لازم است، وثوق شخصی لازم نیست. آنچه در بین فقها را 
ولو وثوق شخصی ایجاد نکند. شما به خودتان   ، دنمایای است که وثوق نوعی ایجاد میواحد ثقه 

؟ اگر از آن خیرکنید ببینید آیا مخبِرش ثقه است یا  نگاه کنید اگر یک خبری به شما بدهند، نگاه نمی
مشخصاتی وجود دارد   و ید. قرائنی، شواهدنمائخبر، وثوق شخصی پیدا کردید، بر طبق آن عمل می

شخصی ایجاد نکرد،      کنید. اگر وثوقر طبق آن عمل میکند، ب که در شما وثوق شخصی ایجاد می
کنید. این در رفتار متعارف مردم  هر قدر هم مخبر ثقه باشد، عادل باشد، شما به قول او عمل نمی

 .(1393/ 12/12 ، فقه خارج ای، درس)خامنه خیلی روشن است
و عیناً همین مطالب در    ایشان با اشاره به این مطلب که این اشکال در »احکام« نیز جریان دارد

دارند که در نزد ایشان یکی از مناطات حجیت خبر واحد در  شود، چنین اظهار می آنجا نیز تکرار می
 امضای واضح حضرات معصومین)ع( بر این مقوله است. )ع( و اصحاب ائمه ه سیراحکام،  
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دانیم این است که بالعلم و الیقین می   ، دانیمت اینکه ما در احکام، خبر واحد ثقه را حجت می علّ »
که  نبلاشک حجت بوده است. ای   (ع)   و اصحاب ائمه  ( ع)  که اِخبار ثقۀ واحد در احکام از نظر ائمه

ها هم آن کردند و آنخبری را نقل می  )ع(  نشستند، از قول امام معصوم افرادی پیش یک جمعی می 
نوشتند،  شان میدانستند، یا در کتاببه میموثوق  ند، چون این شخص را  نمودروایات را یادداشت می

کردند، بر طبق آن حدیث عمل  دادند، آن حدیث را برای دیگری روایت میآن کتاب را به دیگری می
 بینیم. این عمل اصحاب، در مرآی و منظر ائمهمی  (ع)  ند، این را ما در رفتار اصحاب ائمهنمودمی 

  ند. طرف از امامنمودامضاء  صراحت  به  بر اینکه ردع نکردند،وهبود، هیچ ردعی هم نکردند. علا  (ع)
دینی؟پرسد:  می  (ع) معالمَ  عنه  آخذُ  ثقة   عبدالرحمن  بن   فیونس   است.    أ  احکام  دین،  معالم 

شود که رجوع به ثقه در معالم دین بین این شخص  . معلوم میباشدمیفرمایند: بله، ثقه حضرت می
امر مشترک و امام،  بین  بوده است. می   و  او مسلّمی  از  را  تا من معالم دین  ثقه است  این  آیا  گوید: 

ثقتان    العَمروی و ابنُه ثقتان. فرمایند:  بله، اشکال ندارد. یا حضرت می  : فرمایندبگیرم؟ حضرت می
  خُذوا فرمایند:  ها یاد بگیرید. یا دربارۀ کتب بنی فضّال مییعنی چه؟ یعنی بروید احکام دین را از این

گوید که اگر وثوق پیدا کردید،  ها بگیرید! نمی. آنچه روایت کردند، از اینما رَووا و ذَروا ما رأووا
د، چه وثوق پیدا کردید،  باشنمیای  های ثقه، آدم هستند   بهگوید: چون خود اینها موثوق  بگیرید. می

استدلال  احکام،  باب  در  بنابراین  بگیرید!  نکردید،  پیدا  وثوق  به  چه  به سیرۀ    ما  نیست،  بنای عقلا 
فقها   سیرۀ  به  است،  ائمه  ائمهباشد می اصحاب  خود  سیرۀ  به  ائمه  )ع(  ،  عمل  به  به    )ع(  است،  و 

هاست. این خاطر اینهکنیم، ب. در احکام که ما به خبر واحد ثقه عمل می باشدمی  هافرمایشات آن
  .(1393/ 12/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «ترین ریبی نیستهیچ جای کم

اگر در این مطلب تنزّل کنیم و نظر رایج را بپذیریم، باز هم به دلیل وجود احتمال مزبور مبنی بر 
عمل عقلا به خبر واحد براساس وثوق شخصی، استقرار این سیره و حجیت آن محل خدشه خواهد  

.   باشدمی  بود؛ چراکه در دانش اصول مقرر شده است که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت
ضروری است تا به قدر متیقن  بنابراینشود؛  عنوان یک دلیل لبّی مطرح میهمچنین ازآنجاکه سیره به

 شک در محل نزاع، قدر متیقن وثوق شخصی است.  از آن عمل شود. بدون
افتد؛ چون شک در حجیت، مساوق  به مجرّد اینکه این احتمال آمد، بنای عقلا از حجیت می»

بر اینکه بنای عقلاء یک دلیل لبّی است، در دلیل لبّی به قدر متیقن . علاوهباشدمیبا عدم حجیت  
تواند  باید اخذ کرد، قدر متیقّن آنجایی است که انسان وثوق شخصی پیدا کند. پس در ما عدای آن نمی 

 . (1393/ 12/12 فقه،  خارج درس  ای، )خامنه «نماید بر طبق آن عمل
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له در بحث بناء عقلا. لکن از نظر ایشان آنچه بیان شد مربوط بود به اشکالات صغروی معظّم     
ست که در اینجا بدان خواهیم پرداخت. در  ا و بسیاری دیگر از فقها دو اشکال کبروی مهم نیز مطرح  

 شوند.عنوان رادع و مانع از این سیره محسوب میالات کبروی بهواقع این اشک
اند و خبر  ای اعتناء و عمل نکردهفقها و اصولیون در طول تاریخ فقاهت شیعه، به چنین سیره   -1

ها در طول این مدّت اند؛ این مطلب حاکی از ارتکاز ذهنی آنواحد را در موضوعات حجت ندانسته
 کردند.عدم حجیت را جزو مسلمات تلقّی میکه این بوده است؛ طوری

تا به حال، خبر واحد را در موضوعات حجت ندانستند. نه اینکه بخواهیم به    ابتدا فقهای ما از  »
ها جزو مسلّمات بوده است، جزو  شود که در ذهن اینها تمسک کنیم. لکن معلوم میاجماعِ این

این بوده است که خبر واحد در موضوعات حجت نیست. وقتی چیزی در طول مرتکزاتِ ذهن  ها 
فقها   مرتکَزات ذهن  نشان میباشدمیزمان جزو  پیدا ،  اطمینان  انسان  ائمه رسیده.  از  این  دهد که 

بوده است. این، خودش ردع است. پس اینکه    )ع(  کند که این جزو مسلّمات دستگاه فکری ائمهمی 
عقلا اعتماد نکردند، اعتنا نکردند و خبر واحد را در موضوعات حجت ندانستند،    فقهای ما به این بنای

  .(1393/ 12/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «خودِ این یَکشف از ردع شارع
و    -2 روایت  این  اهمیت  به جهت  میکند.  ردع  بر  به وضوح دلالت  بن صدقه  روایت مسعدة 

 کنیم: متن کامل روایت را در اینجا ذکر میشود، مباحثی که پیرامون آن مطرح می
بْرَاه    یوَ عَنْ عَل  » ب  یبْن  إ 

َ
م  عَنْ مَسْعَدَةَ بْن  صَدَقَةَ عَنْ أ ه  علیه   یمَ عَنْ هَارُونَ بْن  مُسْل 

عَبْد  اللَّ
عْتُهُ   قَالَ سَم  شَ   :قُولُ یالسّلام،  هُ حَرَ یکُلُّ  نَّ

َ
أ تَعْلَمَ  ی  حَتَّ لَكَ حَلَال   هُوَ  عَ ء   ب  بَل   یام   ق  نْ  م  فَتَدَعَهُ  ه   ن 

وْب   ثْلُ الثَّ كَ م  كَ وَ ذَل  هُ حُرٌّ قَدْ یقَد  اشْتَرَ  كَ یکُونُ عَلَ ینَفْس  نْدَكَ وَ لَعَلَّ و  الْمَمْلُوك  ع 
َ
تَهُ وَ هُوَ سَر قَة  أ

عَ فَب   وْ خُد 
َ
ة  تَحْتَكَ وَ ه  یبَاعَ نَفْسَهُ أ

َ
و  امْرَأ

َ
خْتُكَ   یعَ قَهْراً أ

ُ
وْ رَض  أ

َ
شْ ی أ

َ
هَا عَلَی هَذَا  ی عَتُكَ وَ الْأ اءُ کُلُّ

ی  ه  الْبَ ینَ لَكَ غَ یسْتَب  یحَتَّ وْ تَقُومَ ب 
َ
كَ أ  . (89 /17 :الشیعةوسایل عاملی،  )حر « نَةُ یرُ ذَل 

امام صادق این روایت،  بر طبق    فرمایند که در همهتصریح می  )ع(  در  امور مشتبه لازم است 
آنکه بر خصوص مورد حرام، علم حاصل    نخستمگر در دو حالت:    ، الحل عمل شودقاعده اصالة

که مراد از بیّنه در اینجا حسب بررسی لغت و    د؛گرد ای قائم  شود؛ و دوّم آنکه بر آن مورد حرام بیّنه
فرمایند لباسی که بر تن . برای مثال حضرت میاست استعمالات گوناگون، شهادت دو شاهد عادل  

که علم قطعی  ممکن است احتمال دزدی بودن آن را بدهی، لکن وظیفه آن است تا زمانی  د، باشمی تو  
 التفاتی صورت نگیرد.  ، ده، نسبت به این احتمالگردیای قائم نحاصل نشده یا بیّنه

به می آنچه  فرمایش  این  از  امام وضوح  که  است  آن  کرد،  استظهار  موضوع   )ع(  توان  اثبات  راه 
ی  دانند: »حرمت را صرفاً یکی از این دو حالت می كَ ی نَ لَكَ غَ یسْتَب  ی حَتَّ ه  الْبَ « یا »أرُ ذَل  «؛  نَةُ یوْ تَقُومَ ب 
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کند غیر از این دو حالت هیچ طریق دیگری برای اثبات اطلاق غایت در ذیل روایت اقتضا می   بنابراین
 واحد ثقه و چه غیر از آن. موضوع وجود نداشته باشد؛ چه خبر 

نشد و علم حاصل نشد،  ]قائم[  یعنی اگر بیّنه    ؛این روایت، ردع از اعتماد به خبر واحد است»
ست، به آن اعتنا نکن!  ا  اگر خبر واحدی گفت این عبد عبدِ تو نیست، یا این زن، خواهرِ رضاعی تو
نیس موضوعات حجت  اثبات  در  واحد  مقدس خبر  شارع  ردع  این  با  می  ؛تپس  گفت  بلکه  شود 

  ه ست؛ یعنی این ردع شامل هما اقوا  طرق   هحسب این روایت نفی حجیت خبر واحد از نفی بقیبه
 .(1393/ 18/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه« شودطرق، غیربیّنه و غیرعلم می

ای در این روایت وجود دارد که توجّه به آن، امکان استظهار ردع از خصوص اخذ به خبر امّا نکته 
می تسهیل  را  موضوعات  در  ثقه  در  واحد  ثقه  خبر  به  تمسک  جواز  که  است  این  نکته  آن  و  کند؛ 

آنکه تر  موضوعات مستلزم درنظر گرفتن وجود تنافی در جعل احکام شرعی خواهد بود. توضیح بیش 
الموضوع برای حجیت جعل کند و از  در یک فقره از روایت خبر دو شاهد عادل را تمام   )ع(  اگر امام 

الموضوع برای حجیت باشد، این مطلب تنافی در جعل حکم شرعی  طرف دیگر خبر واحد نیز تمام 
 توان آن را به شارع حکیم نسبت داد.است که نمی

بنابراین هر کدامِ از این دو      -یّنه یعنی دو شاهد عادلب  -  یم بیّنه حجت استئ گووقتی ما می»
، معنایش باشدمی م خبر واحد عادل یا ثقه حجت  ئیگواند. وقتی می الموضوعشاهد برای حجیت جزء

الموضوع برای حجیت است، پس تنافی حاصل شد. اینکه شارع مقدس  این است که خبر واحد تمامُ 
، این  نمایدالموضوع جعل  عنوان تمامُ بار بهوضوع جعل کند، یکعنوان جزء مبار خبر واحد را بهیک

، امکان ندارد که شارع مقدس یک چنین مطلبی باشد می تنافی در جعل است، تنافی در عالم ثبوت  
نفیِ   ]امّا[  شود، پس نفیِ هر چیزی غیر از بیّنه و علم، از این روایت فهمیده می   .را بیان کرده باشد

  ای،)خامنه «دست آمدهشود. پس از این روایت، ردع بطریق اولی  فهمیده می خصوص خبر واحد به
 . (1393/ 18/12 فقه،  خارج درس

 ه بن صدق هاشکالات نسبت به روایت مسعد
برخی فقیهان معاصر با درنظر گرفتن برخی اشکالات سندی و دلالی برای این روایت در تلاش  

نسبت به موضوع مورد بحث مورد خدشه و نقد قرار دهند.  اند تا وجه رادعیت این روایت را  برآمده 
 قرار ذیل است:به ، ازجمله اشکالاتی که در این خصوص وارد شده است

شود. مرحوم شهید بن صدقة ضعیف تلقّی می   سند این روایت به جهت وجود خود مسعدة   -1
ائل است که اگر احتمال  کند و حتی قفقیهانی است که بر این مطلب پافشاری می ازجمله )ره( صدر
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بن صدقة و بالتبع احتمال تصحیح سند وجود داشته باشد، باز هم این احتمال سبب    وثاقت مسعدة
 شود؛ چراکه امکان تمسک به استصحاب امضاء شارع وجود دارد:  سقوط سیره از مقام حجیت نمی

وجب  یحتمال صدقها  ا   ل: انّ ی فان ق   لا توجب ثبوت الردع.  یفة السند، فهیة ضعیالروا   انّ »
تها علی الجزم  یة، لتوقف حجیرة عن الحجیعلی الأقل احتمال الردع، و هو کاف لْسقاط الس

  یبالْمضاء الموقوف علی الجزم بعدم الردع. قلنا: ان عدم الردع قبل الامام الصادق )ع( ف
حدوثا، فإذا  کشف ذلك عن الْمضاء  یدل علی الردع، و  یصدر الْسلام محرز، لعدم نقل ما  

عة، جری یأول الشر  یذلك الْمضاء الثابت ف نسخ یأوجب خبر مسعدة عن الصادق الشك ف
 .(86 /2 الوثقی: العروة  شرح  فی بحوث  )صدر،  «استصحابه

موجب ثبوت ردع نیست. اگر اشکال شود که احتمال صدق رو  ازاین   ، السند است)روایت ضعیف 
از حجیت کافی است  د و همین احتمال برای  گرد این روایت موجب احتمال ردع می   -سقوط سیره 

پاسخ  - ؛ و این جزم هم موقوف است به عدم ردع باشد می چراکه حجیت سیره متوقف بر جزم به امضا 
چراکه نقلی مبنی بر ردع صادر نشده و این  ؛ محرز است  )ع(از امام صادق  پیش دهیم که عدم ردع می 

اگر خبر مسعدة بن صدقة موجب شک در نسخ این امضا بشود،   کاشف از امضای شارع است؛ حال
 .( یابداستصحاب این امضا جریان می 

شود و امکان  مسعدة بن صدقة ثقه محسوب میو بسیاری دیگر از فقها  ایاللّه خامنهآیتاز نظر 
 تمسک به این روایت بدون هیچ اشکالی وجود دارد. 

عرض کردیم که سند روایت مسعدة بن صدقه را قبول داریم، این سند سندِ معتبری    ترپیش ما  »
  ای، )خامنه  «ذکر کردیم. بنابراین این اشکال بر ردع به نظر ما وارد نیستدر گذشته  لی که  یدلااست به

 . (1393/ 18/12 فقه: خارج درس
تر آنکه لازم ندارد. توضیح بیش میزان رادعیت این روایت تناسبی با گستردگی و شیوع این سیره    - 2

های عقلایی با میزان رسوخ و نفوذ آن سیره تناسب داشته است ردع شارع نسبت به برخی بناءات و سیره 
طبعاً تعداد بیانات و روایات ناهی از آن سیره نیز باید   ، تر باشدتر و مستحکم باشد. و هرچه آن سیره رایج 

ها همچون ربا و قیاس کاملًا مشهود است. در غیر این صورت تر باشد؛ این مطلب در برخی سیره بیش 
ای همچون اخذ به خبر ثقه در بسیار نافذ و گسترده   توان به مجرد وجود یک روایت ردع یک سیره نمی 

 تنقیح شده است. ر )ره( خوبی در بیانات شهید صد ن اشکال به د. ای کرموضوعات را کشف 
تناسب  یجب أن  یلْثبات الردع، لان مستوی الردع    یة حتی لو صح سندها لا تکفیأن الروا»

رة علی العمل بخبر الثقة لو کان الشارع قاصدا  یرة و ترسخها، و مثل هذه السیمع درجة قوة الس
اس، لشدة  ی ة من أجل ذلك، کما صدر بالنسبة إلی القدی انات عدی ردعها و مقاومتها لصدرت ب
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الس العقلائیترسخ  هذا  یرة  من  خبر  بإطلاق  اکتفی  لما  و  ترکزها،  و  الثقة  بخبر  العمل  علی  ة 
 . (87 /2 الوثقی: العروة شرح  فی )صدر، بحوث  «ل یالقب

چراکه لازم است  کند؛  )اگر سند این روایت نیز صحیح باشد، باز هم برای اثبات ردع کفایت نمی
میزان ردع با میزان قوت و رسوخ سیره تناسب داشته باشد. اگر شارع قصد ردع سیره مربوط به عمل به  

شد  متعددی از وی صادر می   های دلیل رسوخ زیاد این سیره عقلایی باید روایتخبر واحد را داشت، به
تعداد زیادی روایت    ، مقوله قیاس  که نسبت بهکرد؛ همچنانو صرفاً به اطلاق این روایت اکتفا نمی

 صادر شده است.(  
مراد از بیّنه در اینجا معنای اصطلاحی آن نیست؛ بلکه مراد همان معنای لغوی آن است که   -3

شود؛ یعنی هر چیزی که ذاتاً یا تعبّداً واقع را منکشف کند؛  معنای مطلق کاشف درنظر گرفته میبه
نسبت به این    )ره(   اللّه خوییاختصاصی به دو شاهد عادل ندارد. این اشکالی است که آیت  بنابراین

 اند و بر آن پافشاری دارند.دهکرمطلب مطرح 
ة علی اعتباره ی لت الرواد   یان، و هو الذ یة کما تقدم بمعنی الحجة و ما به الب ی الروا   ینة ف ی الب » 

الوجدان  ی ف  العلم  أ ی قبال  الحجة  ان  اما  و  للروا ی ش   ی ،  فلا دلالة  إحراز ی ة عل ی ء  بد من  و لا  ه، 
حجیمصاد  استکشفنا  قد  و  الخارج،  من  العدل ی قها  اخبار  عل ی ة  )ع(  اعتمادهم  من  ف ی ن   یه 

دخل یضا فلا محالة  یالعدل أ رها علی اعتبار خبر  ی رة أو غ ی ل من السیالمخاصمات، فإذا أقمنا الدل 
ع الموارد علی نحو الْطلاق بلا فرق یجم   ی کون معتبرا فی ان، و  یتحت کبری الحجة و ما به الب 

 .( 320  /1  الوثقی:  العروة   شرح   فی   التنقیح   )خویی،   «ن الموضوعات و الاحکام ی ذلك ب  ی ف 
کند  و آن چیزی است که روایت دلالت می  باشدمیمعنای حجت  طور که گذشت، بیّنه به)همان

بر اعتبار آن در مقابل علم وجدانی؛ امّا اینکه حجت چه چیزی است، روایت دلالتی بر این ندارد و  
احراز   خارج  از  را  آن  مصادیق  که  ما  نمائیمناچاریم  در   ترپیش .  را  عادل  شاهد  دو  خبر  حجیت 

یم؛ حال اگر از جهت سیره و غیر سیره دلیلی اکشف کرده    )ع(  مخاصمات در اثر اعتماد معصومین
بر حجیت خبر عدل واحد اقامه شود، لاجرم این خبر عدل واحد تحت کبرای حجیت داخل خواهد 

   شد و در تمام موارد مطلقاً معتبر خواهد بود؛ و در آن فرقی هم بین موضوعات و احکام نیست.(

 کنیم:ترتیب بیان میبههای متعددی داده شده است که از این اشکال پاسخ
 الف( این فرمایش دارای لوازمی است که قطعاً هیچ فقیهی ملتزم به آن نخواهد بود.

این است که همان مواردی  » فرمایش  این  که در روایت مسعدة بن صدقه ذکر شده  هم  لازمۀ 
چیست؟ این   است، با خبر واحد قابل اثبات باشد؛ در حالی که ملتزم به این معنی نیستید. آن موارد 

در یک چنین مواردی لازمۀ فرمایش ایشان   ؛دهید سرقتی باشدلباسی که تن شما است، احتمال می
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شود، این است که اگر یک فرد  فرمایند: بیّنه اعمّ از عدلین است و خبر واحد ثقه را شامل میکه می
دهید، این عبا را از  اثر  ترتیب  دمورد وثوقی به شما گفت این عبای روی دوش شما دزدی است، بای

ملتزم به   )ره(  آیا مرحوم آقای خوئی  ملک خودتان خارج بدانید و تصرف شما در این عبا حرام باشد.
از  ید بیّنه اعمئ گو؟ خیلی بعید است که ایشان ملتزم به یک چنین چیزی باشند. اگر میهستند  این معنا

لازمه است،  واحد  به  خبر  مواردی  چنین  در  که  است  این  کنیداش  عمل  واحد  که  درحالی  ، خبر 
 .(1393/ 19/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «کنیدالظاهر عمل نمیعلی

وجود ندارد؛ بلکه قرینه برخلاف    ، معنای لغوی آن باشد ای بر اینکه بیّنه در این روایت بهب( قرینه
شود؛ تا حدی که برخی فقها در رابطه با استعمال این واژه  آن در استعمالات روایی به وفور یافت می

  /2  :(اراتیالخکتاب)  الأرقی  الفقه  إلی  المرتقی  )قمّی،   انددهکردر معنای اصطلاحی ادعای اطراد  
ادعای    روازاین.  (198 بیّنه  موجود درخصوص کلمه  قرائن  و  براساس شواهد  بتوان  که  نیست  بعید 

نیز با اشاره به همین قرائن در روایات گوناگون، استعمال این    ایاللّه خامنهآیتحقیقت شرعیه نمود.  
 دانند.کلمه را در معنای اصطلاحی خودش صحیح می

می» ایشان  این  اینکه  در  بیّنه  بهفرمایند:  استروایت  لغوی  شاهداز  اعمّ   و  معنای  دل  اع   دو 
ای بر این معنا وجود ندارد. ما در روایات زیادی که  دلیلی است، قرینه، این حرف، حرفِ بیباشد می 

بینیم که کلمۀ  صادر شده است، می  )ص(  ها از لسان پیامبر اکرم از آن  پیشو حتی    )ع(  از زمان ائمه
ابوابُ  در کتابُ القضاء،    . ن معنای رائج دو شاهد عادل استعمال شده استهمیبیّنه و عنوان بیّنه به
بلکه    )ع(   فراوانی وجود دارد که در این روایات، در کلمات امام صادق و امام باقر   های کیفیةِ الحکم روایت 

  استعمال شده است. وقتی   دو شاهد عادلمعنای  یعنی از آن زمان بیّنه به  )ع(  در کلام امیرالمؤمنین
؟  باشدمیمعنای لغوی آن  ید اینجا بیّنه بهئ گودلیلی می   و  ایبیّنه به این معنا استعمال شده ، با چه قرینه

به اینجا هم  در  روایتبیّنه  در سایر  است که  معنایی  آن رجلین عدلین گردیداستعمال    هاهمان  و  ه 
 .  (1393/ 19/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «است

توان گفت می   ، این مطلب که نسبت بین عادل و ثقه عموم و خصوص من وجه است با توجّه به    - 4
که بین جعل حجیت برای خبر واحد و جعل حجیت برای بیّنه هیچ منافاتی وجود ندارد، چون مؤدّای 

؛ حال چه عادل باشد، چه نباشد. امّا آنچه در باشد می حجیت خبر واحد، وثاقت شخص مخبر    ادله 
خبر دو شاهد عادل است، نه دو شاهد ثقه؛ و ممکن است که مراد از دو   ، شود نه ثابت می حجیت بیّ   ادله 

ممکن   رو ازاین ها باشد؛ یعنی دو شاعد عادل غیرثقه.  شاهد عادل در روایات صرفاً حیثیت عدالت آن 
دو   در ردیف شاهد ثقه،  یک  ها با هم منافاتی ندارند. آنچه منافات داشت این بود که  این   یمئ است بگو 

قرار بگیرد  ثقه  قرار بگیرد در ردیف  یا یک شاهد عادل،    ؛ شاهد  این روایت دو شاهد عادل  . درنتیجه 
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پاسخ با تبیین و تقریر این اشکال مهم دو    ای اللّه خامنه آیت تواند رادع سیره عقلا محسوب شود.  نمی 
 دهند. برای آن ارائه می 

ثقه است؛    نخست پاسخ   یا غیر  ثقه  از عدلِ  اعم  از دو شاهد عادل  اینجا مراد  آن است که در 
 در فرضی که هر دو عدل ثقه باشند، مجدّداً اشکال منافات بازگشت خواهد کرد.  بنابراین

اعمّ است از عدلی که ثقه باشد یا نباشد. بنابراین، مقصود شما این است   دو شاهد عادل ید  یگو می » 
. پس این باشد می ها عدالت  ملاک در آن   و   معتبرند حال  هر به ثقه یا غیرثقه بودند،    دو شاهد عادل که اگر  

ثقه   که ثقتَین هم باشند. پس معنایش این خواهد بود که عادلَینی که هر دوشود آنجایی عادلَین شامل می 
جا یکی از این دو ، آن در بیّنه است. یک باشد می الموضوع  جا یکی از این دو ثقه جزء هم هستند، یک 

ید مراد از ئ توانید بگو آن در خبر واحد است. باز همان اشکال برگشت. نمی   باشد، می الموضوع  ثقه تمامُ 
دهندۀ بیّنه مسلّماً عدلَینی که تشکیل  ید، ئ شود بگو عدلَینی است که حتماً غیرثقه باشند. این را نمی  ، بیّنه 

هستند، اعم است از عدلَینی که ثقه یا غیرثقه باشند. پس شارع مقدس برای عدلَینِ ثقتَین اعتبار قائل 
گوید. تنهایی آمد، قبول نکن! دو نفر اگر آمدند، قبول کن! حجیتِ بیّنه این را می شد، یعنی اگر عدل ثقه به 

ها با هم منافات ندارد؟ تنهایی آمد، قبول کن! آیا این گوید چنانچه این عدل ثقه به می از آن طرف هم  
 .( 1393/  12/ 18  فقه:  خارج   درس   ای، )خامنه   « پس اشکال منافات برگشت

نمی و  است؛  قطعاً خلاف ظاهر  بینه  در  وثاقت  نگرفتن  درنظر  است که  آن  دوم  در پاسخ  توان 
 قه ملتزم شد. حجیت بیّنه به دو شاهد عادل غیرث 

ید در حجیتِ بیّنه، وثاقت شرط نیست، عدالت شرط است. در ادلۀ حجیت خبر  ئ گواینکه می»
نه وثاقت؛ بنابراین، در بیّنه، وثاقت    ،عدالت است  ، در بیّنه موضوعباشدمیوثاقت    موضوعواحد

لازم نیست. این حرف، اصلًا مورد قبول نیست. در بیّنه هم قطعاً وثاقت لازم است، لکن یا وثاقتِ  
یا وثاقت تعبّدی که اصول عقلائیه   باشدمی   داند این شخص، آدمِ مورد وثوقیوجدانی که انسان می

بیّنه لازم  گرد اش جاری  الغفلة، درباره الخطاء، اصالةُ عدمِ جاری شود، اصالةُ عدمِ  این، قطعاً در  د. 
شان طوری است  شان ندارید و وضع است. و الّا اگر دو شاهدِ عادلی را فرض کنید که علمِ به وثاقت

خاطر کثرت اشتباه و کثرت غفلت در این دو شاهد  هب ، شودها جاری نمیکه این اصول هم دربارۀ آن
الخطاء درباره عادل که اصالةُ عدم ال بیّنه  غفله و عدم  شان اصلًا جاری نیست. مسلماً ادلۀ حجیتِ 

اینها نمیشامل این بیّنه وثاقت لازم نیست،  شود، منصرفِ از  اینکه گفته شد در  بنابراین،  هاست. 
 .  (1393/ 18/12 :فقه  خارج درس ای، )خامنه «، ما این را قبول نداریمباشدمیعدالت کافی 

تعبّدی است. به این معنا که هر چیزی    وجدانی و استبانه  از استبانهاستبانه در این روایت اعم  -5
باشد  موضوع  از  کاشف  بتواند  حیطه    ، که  میدر  قرار  استبانه  بهمدلول  فنّیگیرد.  میتعبیر  توان  تر 
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و موضوع چنین بیان داشت که دلیل حجیت خبر واحد حاکم است بر روایت مسعدة بن صدقة؛  این
گیرد.  مدلول استبانه قرار می  خبر واحد هم تعبداً در حیطه  بنابرایندهد،  روایت مسعدة  را توسعه می

 کند: در ذیل بحث از روایت مسعدة بن صدقة به این مطلب اشاره می )ره( شهید صدر
ة(، و ن ی )الاستبانة( المساوقة للعلم، )و الب   یخبر مسعدة مشتملة علی عنوان   ی ة فی أن الغا» 

ة، و معه ی کون مصداقا للغا یجعل خبر الواحد علما بالتعبد، ف ی  - رة یو هو الس   - ة الخبر ی ل حج یدل 
  .( 88  /2  الوثقی:   العروة   شرح  فی   بحوث   باقر،   محمد   )صدر،   « ییعقل الردع عنه بإطلاق المغ یلا  

و بینه است    -باشدمیکه مساوق با علم    -  )غایت در روایت مسعدة مشتمل بر دو عنوان استبانه
تعبداً  را  واحد  باشد، خبر  واحد که همان سیره  علم محسوب کرده و در واقع    و دلیل حجیت خبر 

 با وجود این، ردع از اطلاق مغیا معقول نیست.(   بنابراین؛ باشدمیمصداقی برای آن غایت 
« در روایت موجود نباشد؛ چراکه  نَةیبه البَ   تَقُومَ »  این مطلب درصورتی متین و استوار است که فقره 

است وجدانی  کشف  صرفاً  استبانه  از  مراد  اینکه  بر  است  قرینه  فقره  به  ، این  تعبدّی.  دیگرنه    ،بیان 
توان چنین گفت که استبانه یا کشف وجدانی در مقابل علم تعبدی لحاظ شده است و خود همین  می 

ر  جا حکومتی تحقق نیافته است. این پاسخ در بیانات شهید صدبر اینکه در این  باشدمیای  تقابل قرینه
 صورت بیان شده است: بدین )ره(

ل المحکوم علی أن العلم لوحظ بما هو  یدل  ی نة فیأن الحکومة إنما تتم عرفا لو لم تقم قر »
، و  یعلم تعبد  یه  ینة التیمقابل الب   یالمقام فان العلم جعل ف  یخاصة، کما ف  یعلم وجدان

بنحو    یالعلم خصوص الفرد الوجدان   ینة عرفا علی أن المولی لاحظ فیالمقابلة بنفسها قر هذه  
  .)پیشین( «أبی عن التوسعة بالحکومةی

ای در دلیل محکوم قائم نشود مبنی بر اینکه مراد از علم،  )حکومت عرفاً زمانی تام است که قرینه
گونه است. علم در مقابل بینه که علم  طور که در بحث ما همین؛ همانباشدمیفقط علم وجدانی  

باشد قرینه  ، تعبدی  عرفاً  تقابل  این  خود  و  است؛  شده  فق  باشدمیای  جعل  مولی  اینکه  علم بر  ط 
 که از توسعه دادن آن علم به تعبدی ابا دارد.(    وجدانی را لحظ کرده است؛ طوری

همین اشکال، قرار دادن خبر واحد ذیل مفهوم استبانه را دارای یک    نیز با اشاره به   ای اللّه خامنه آیت 
 . باشد می دانند؛ و آن درنظر گرفتن تنافی جعل توسط شارع است؛ که پذیرش آن غیر ممکن  فاسد می تالی 

  در روایت نبود. اگر نبود «  أو تقومَ به البیّنه»درصورتی ممکن بود این حرف را بزنیم که جملۀ  »
دهد. اما استبانه را توسعه میو  ،  ة گفتیم ادلۀ حجیت خبر واحد حاکم است بر ذیل روایت مسعدمی 

از استبانه دارد:   به البیّنهاینجا بعد  بیّنه هم بهأو تقومَ  . پس اگر ما  باشدمیمعنای دو شاهد عادل  . 
جا خبر واحد شد جزءالموضوع،  استبانه را شامل خبر واحد دانستیم، معنایش این خواهد بود که یک
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تعقّل نیست که شارع  است و امکان ندارد، یعنی قابل  الموضوع. این، تنافی در جعلجا شد تمامُ یک
 (. 1393/ 18/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «دنمایمقدس در مقام جعل، دو امر منافی را جعل 

همچون مشهور فقها اشکالات    ایاللّه خامنهآیتشود که  واضح می  ، با توجّه به آنچه گفته آمد
را   صدقة  بن  مسعدة  روایت  بر  سیره نمیوارد  رادع  را  آن  و  در    پذیرند  واحد  خبر  به  اخذ  در  عقلا 

 کنند. موضوعات تلقّی می 
 دلیل سومّ: استدلال به برخی روایات خاص برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات 

خصوص حجیت  ها برای استدلال بهخوریم که فقها از آندر مجامیع روایی شیعه به روایاتی برمی 
برای اثبات حجیت خبر واحد در احکام مورد   اغلب کنند؛ و  عات استفاده میخبر واحد در موضو

ها  حیطه دلالت آن  ، کنیم تا با ذکر برخی از این روایات گیرند. در این نوشتار تلاش میاشاره قرار نمی
 را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. 

عَن   »  -1 ه   سْنَاد  إ  ب  الْحَسَن   بْنُ  دُ  سَع  یالْحُسَ مُحَمَّ بْن   خ  ین  
َ
أ عَنْ  عَنْ  ید   زُرْعَةَ  عَنْ  الْحَسَن   ه  

جَ جَار    سَمَاعَةَ قَالَ: لْتُهُ عَنْ رَجُل  تَزَوَّ
َ
وْ غَ یسَأ

َ
قَة  أ  ث 

ثَهُ رَجُل  هَا فَحَدَّ عَ ب 
وْ تَمَتَّ

َ
ه   یةً أ نَّ هَذ  قَة  فَقَالَ إ  رُ ث 

ت  
َ
قَةً فَلَا  یبَ   یسَتْ ل  یوَ لَ   یامْرَأ نْ کَانَ ث  نْ کَانَ غَ ینَة  فَقَالَ إ  بْهَا وَ إ  قَة  فَلَا  یقْرَ نْهُ یرَ ث    عاملی،   )حر  «قْبَلْ م 

 . (300 /20 الشیعة:وسایل
  ، توان چنین استفاده کرد که قول مخبر ثقه درخصوص اثبات موضوع زوجیتاز این روایت می 

 : باشدمیقرار ذیل این روایت وارد شده است که به قابلیت اعتماد و استناد دارد. لکن اشکالاتی بر
الف( این روایت با دو روایت دیگر در همین باب متعارض است؛ چراکه مضمون آن دو روایت  

 باشد. دیگر، صرفاً حجت بودن »اقرار« و »بیّنه« برای اثبات خلیّه بودن زن می
چراکه این موضوع مورد بحث    ؛نداشتهب( مضمون این روایت به هیچ وجه قابلیت عمل و تحقق  

. یکی از فقهای معاصر با  استاز مسائل مطرح شده در مباحث رفع تنازعات بوده و قواعد آن متبع  
 دارد:اشاره به این مطلب چنین اظهار می

ت سماعه، ی ن را به روا ی توان قواعد باب رفع تنازعات و اثبات موضوعات توسط عدل ن نمی ی بنابرا » 
ح ی ی صح ی ت معتبر در جا ی ص قواعد با روا ی را تخص یز   ، ص زد یاحب حدائق فرموده، تخص طور که صآن 

روا  آن  که  مکاتبه حس ی است  و  باشد  نداشته  معارضی  ابن سع ی ت  دارد ی ن  تعارض  موثقه سماعه  با   .د 
 زنجانی، )شبیری   « د کرد بر قواعد عامه تحفظ  ی با  ، ت جمع عرفی نداشته باشدی ن دو روا ی اگر ا   روازاین 

 .(948  / 4  نکاح:   خارج  دروس 
پذیرند و این  نیز دلالت این روایت بر حجیت خبر واحد در موضوعات نمی  ای اللّه خامنهآیت

 دارند:چنین بیان می 
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قابل» بروایت سماعه  نیست؛  کنیم،  هقبول  روایت سماعه عمل  به  بخواهیم  ما  اگر  اینکه  خاطر 
که احدی از فقها بر طبق این فتوا نداده است.   منمائیبیّنه اعتماد    دعوای به غیرمعنایش این است که به  

بگوید: این خانۀ در ید تو مالِ من است، آدمِ    برای مثالای هم ندارد،  کند، بیّنهنفر یک ادعایی مییک
  ده، باین  ؛ای است، حرف او را قبول کنیمیم که این مدعی چون فرد ثقهئ . ما بگوباشدمیای هم  ثقه

ید که بیّنه در آنجایی است که دعوا اتفاق بیفتد و به دادگاه بروند، آنجاست که بیّنه  ئ بیّنه بیاورد. نگو
نه، اگر فرض کنیم که اصلًا مرافعه و مراجعه به محکمه هم در میان نباشد، این شخصی    ؛لازم است

خواهد ، یک تکلیف شرعی دارد، می باشدمی   یا این خانه در یدِ او  ، که این زن را در قِبالۀ نکاح گرفته 
ها، اینکه بدون ؟ در همۀ این خیربداند که آیا این خانه واقعاً ملک اوست؟ آیا این زن، زنِ او شد یا  

 «قبول نیستبیّنه حرف او را قبول کنیم، احدی به این فتوا نداده است. بنابراین، این روایت هم قابل
 .(1393/ 10/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه
ه  عَنْ عَل  »  -2 سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  سْمَاع    یمُحَمَّ ب  ی بْن  إ 

َ
أ ر  عَنْ حَفْص  بْن   یعُمَ   یلَ عَن  ابْن  

ب   یالْبَخْتَر  
َ
ه  ع  یعَنْ أ

جُل   یف   عَبْد  اللَّ نْ رَجُل  فَ  یشْتَر  یالرَّ مَةَ م 
َ
ن  یالْأ قَ   یقُولُ إ  نْ وَث  هَا فَقَالَ إ 

ْ
طَأ

َ
لَمْ أ

نْ 
َ
سَ أ

ْ
ه  فَلَا بَأ ت  یب 

ْ
 . (89  /21 الشیعة:وسایل عاملی،   )حر «هَا یأ

قابل بر عدم وطی،  مبنی  ثقه  اخبار فروشنده  بر  بنا  اَمه  استبراء  این روایت  اثبات  حسب دلالت 
الید   مبنی بر پذیرش قول بایع را از باب اعتماد بر اِخبار ذی  )ع(  دستور امام توان  خواهد بود؛ لکن می 

د که در اِخبار ذی الید قید  کرچنین خدشه وارد  توان ایندانست. هرچند اگر در این مطلب هم می
در بایع اعتبار می ، درحالینیستوثاقت شرط   قید وثاقت را  اللّه  آیتکند. از دیدگاه  که این روایت 

این است که این حجیت صرفاً    ، توان در مورد این روایت بیان کردترین حرفی که میبیش   ایامنهخ
 پذیرش است و دلیلی بر تعدّی به موضوعات دیگر در دست نیست.  برای این موضوع خاص قابل

شود نمیاعتبار خبر واحد ثقه درخصوص مورد این روایت یعنی مسألۀ استبراء است، و این دلیل  »
بر اینکه از آن به جاهای دیگر تعدّی کنیم. چنانچه بسیاری از بزرگانی که خبر واحد در موضوعات را  

ها  گفتند هریک از این  . دانند، این پنج، شش روایتی را که خواندیم، با این بیان رد کردندت نمیحجّ 
قب ما  داریم،  روایت  که  موضوعات  این  درخصوص  است؛  خاصی  موضوع  می دربارۀ  به  کنیم،  ول 

شود که  دلیل بر تعدی به سایر موضوعات نمی  ، شویم. اما این روایات متعبّد میحجیتِ خبر واحد  
در همۀ موضوعات خبر واحد حجت باشد. بنابراین، در مورد این روایت باب امه یا باید ملتزم شد به  

م این حکمی  ئیل نکرد، باید بگورا کسی قبو  اینکه در اعتبار قول ذوالید، وثاقت لازم است، یا اگر آن
  درس   ای، )خامنه  «دلیلی بر تعدّیِ از این مورد به بقیۀ موارد نداریمو    ؛است مخصوص مسألۀ استبراء

 . (1393/ 10/12 فقه: خارج
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ه  عَن  الْحُسَ »  -3 سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  د  بْن   ل  عَنْ  یوسُفَ بْن  عَق  ید  عَنْ  ین  بْن  سَع  یمُحَمَّ مُحَمَّ
ب  یقَ 

َ
م    ی س  عَنْ أ

َ
ن  یجَعْفَر  ع قَالَ: قَالَ أ    نَ ع یرُ الْمُؤْم 

َ
ذَا رَأ دَ عَلَ یإ  وْ شَه 

َ
رُوا أ فْط 

َ
لَالَ فَأ   ه  عَدْل  یتُمُ الْه 

م   نَ الْمُسْل   . (278 /10 الشیعة:وسایل عاملی،  )حر «نیم 
هلال یا شهادت یک شخص عادل دانسته در این روایت ملاک حکم به ثبوت ماه شوّال، رویت  

اند که اگر خبر واحد در احراز موضوع حجّت شده است. برخی فقها از این مطلب چنین استفاده کرده
را معتبر نمی  )ع(  نبود، امام امّا از دیدگاه  شهادت عدل واحد  و بسیاری    ای اللّه خامنهآیتدانستند. 

استناد نیست؛ چراکه از واحد در موضوعات قابل  دیگر از فقها این روایت درخصوص حجیت خبر
؛ و قطعاً  باشدمیمسلمات و واضحات قواعد مربوط به باب هلال، صرفاً معتبر بودن رؤیت و بینه  

 طریق دیگری همچون خبر عدل واحد حجت نیست. 
هلال، آنچه  دانیم که در باب  طور مسلّم میخاطر اینکه ما بههاستناد نیست؛ باین روایت قابل»

فراوانی هم در این باب داریم که در  هایعبارت است از بیّنه. روایت  ،شودجانشین رؤیت و علم می
از این روایات دارد  بیّنة  عُدول  :بعضی  یا  او   ؛یا رؤیت  بیّنة  عدول دارد. در بعضی دارد رؤیت  تعبیر 

یندر بعضی از روایات دیگر دارد: رؤیَت أو شاهدَی مرض   .شاهدَی عدل در بعضی از روایات دیگر   .یَّ
جای رؤیت است.  هها بهمۀ این  ؛دارد: بشاهدَین، و در بعضی از روایات بعُدول، یا بقوم  عُدول دارد 

تواند جانشین رؤیت در باب هلال بشود،  گذارد که آنچه مییعنی این روایات جای تردید باقی نمی
تواند  است. بنابراین، روایت محمد بن قیس نمی عبارت است از بیّنه که حداقل آن، دو شاهد عادل  

در مقابل این روایات مقاومت کند. هذا اوّلًا. ثانیاً، در بعضی از این روایات اِنّما دارد که مفید حصر 
است؛ یعنی یا رؤیت و اگر رؤیت نبود، به دو شاهد عدل یا دو شاهد امین یا به بیّنة  عُدول باید مراجعه  

کرد، این همه روایات لازم  بر اینکه: اگر شاهد واحد کفایت می علاوهآمده است،    . با تعبیر حصرنمود
کند، او که شهادت داد، شهادت شاهد دوّم امر  نبود که بگوید دو شاهد. وقتی یک شاهد کفایت می

، دو شاهد  باشدمیدهندۀ این است که آنچه معتبر لغوی خواهد بود. تکرار بیّنه در این روایات، نشان
 . (10/12/1393ای، درس خارج فقه: )خامنه «ست، نه یک شاهدا

د  بْن  عَل  »  -4 ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  د  بْن  الْحُسَ   یوَ ب  د  بْن  عَبْد   یبْن  مَحْبُوب  عَنْ مُحَمَّ ن  عَنْ مُحَمَّ
ه  بْن  زُرَارَةَ عَنْ ع  

م  یاللَّ ه  الْهَاش 
ب    ی سَی بْن  عَبْد  اللَّ

َ
ه  عَنْ عَل  یعَنْ أ نُ مُؤْتَمَن     یه  عَنْ جَد  ع قَالَ: الْمُؤَذ 

ن   مَامُ ضَام   . (378/ 5الشیعه: )حرعاملی، وسایل «وَ الْْ 
اذان شخص عارف به وقت را در احراز موضوع دخول وقت نماز، معتبر  م )ع(  امادر این روایت  

توانیم حجیت خبر واحد را استظهار کنیم.  از این حجیت در اثبات وقت می   بنابرایندانسته است؛  
این روایتکرتوان چنین اشکال  لکن می  در  موضوع حجیت، وثاقت مؤذّن نیست و احتمال   ، د که 
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کند. در غیر این صورت  جایی باشد که انسان از اذان، یقین به دخول وقت میرود مراد روایت آنمی 
 ا هم تام درنظر بگیریم، باز هم دلیلی بر تعدّی به موارد دیگر نداریم.اگر دلالت روایت ر

چون بعضی به این روایات عمل نکردند. بر فرض    ،اگر فرض کردیم که این روایات معتبر باشد»
یم،  ئ کند، اگر این را هم نگوجایی است که انسان از اذان به دخول وقت یقین پیدا میعمل، مراد، آن

. دلیلی بر تعدّی از اذان به همۀ موارد باشدمیذان مؤذّن در باب خصوص اذان معتبر  پذیریم که امی 
 . (1393/ 11/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «و موضوعات نداریم

د  بْن   »   - 5 ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  د  بْن  الْحُسَ یحْ ی مُحَمَّ ه  ی ی عَنْ مُحَمَّ
ن  عَنْ عَبْد  اللَّ

ب  
َ
ار  عَنْ أ سْحَاقَ بْن  عَمَّ ه  ع قَالَ:  ی بْن  جَبَلَةَ عَنْ إ 

نْد    عَبْد  اللَّ لْتُهُ عَنْ رَجُل  کَانَتْ لَهُ ع 
َ
رُ وَ ی دَنَان    ی سَأ

نْ حَدَثَ ب    ی ضاً فَقَالَ ل  ی کَانَ مَر   شْر    ی إ  عْط  فُلَاناً ع 
َ
خ  ی نَ د  ی حَدَث  فَأ

َ
عْط  أ

َ
نَان  ی بَق    ی نَاراً وَ أ

ر  فَمَاتَ ی ةَ الدَّ
تَان  

َ
شْهَدْ مَوْتَهُ فَأ

َ
ق  فَقَالَ ل    یوَ لَمْ أ م  صَاد  مَرَن    ی رَجُل  مُسْل 

َ
هُ أ نَّ قُولَ لَكَ انْظُر  الدَّ   ی إ 

َ
نْ أ

َ
ت  ینَان  أ

مَرْتُكَ   ی رَ الَّ
َ
أ

خ  
َ
لَی أ نْ تَدْفَعَهَا إ 

َ
عَشَرَة  دَنَان    ی أ نْهَا ب  قْ م  مْهَا ف  یفَتَصَدَّ م    ی رَ اقْس  نْد  ی نَ وَ لَمْ  یالْمُسْل  نَّ ع 

َ
خُوهُ أ

َ
 یعْلَمْ أ

عَشَرَة  دَنَان   . ئاً ی شَ  نْهَا ب  قَ م  نْ تَصَدَّ
َ
رَی أ

َ
  .( 433  / 19   الشیعة: وسایل  عاملی،   )حر  « رَ یفَقَالَ أ

اخبار شخص ثقه و صادق مبنی بر تغییر وصیّت را معتبر دانسته است.  )ع(    امام  در این روایت  
باشد.   -لااقل در باب وصیت  -تواند حجیت خبر ثقه در موضوعات  مستفاد از این روایت می   بنابراین

این روایت خلاف ظاهر آیات قرآن تشخیص   ،و برخی دیگر از فقها ایاللّه خامنهآیتاز دیدگاه لکن 
 شود. از حجیت و اعتبار ساقط می روازاینداده شده است؛ 

، این  باشدمیاز استدلال به این روایت این است که این روایت مخالفِ ظاهر آیۀ قرآن    پاسخ»
اذا حضر احدکم  آیۀ شریفه: » بینکم  آمنوا شهادةُ  الذین  ایّها  ثنان ذوا  یا  ا  الموت حین الوصیة 

طبق صریح این آیه در باب وصیت آنچه معتبر    ؛(106  )مائده:  « عدل  منکم أو آخران من غیرکم
، دو نفر عادل منکم، از مسلمانان و اگر نتوانستند دو نفر عادل  باشدمی  اثنان ذوا عدل  است، شهادتِ  

ن غیرکممسلم پیدا کنند،   ، دو نفر غیرمسلمان شهادت بدهند. بنابراین، در اثبات وصیت  اَو آخَران م 
بگو  ، شهادت  ما  اینکه  است.  شرط  نفر  یکئ دو  شهادت  وصیت،  از  قسمتی  اثبات  در  کافی  یم  نفر 

متعددی که در ذیل همین آیۀ شریفه وارد    هایو خلاف روایت  رآن است ، این خلاف آیۀ قباشد می 
شده است. اینکه فرض کنیم شهادت بر اصل وصیت، یک طور است، شهادتِ بر جزئی از وصیت  

، بر تمامِ وصیت است،  باشدمیطور دیگر؛ که کسی بگوید آیۀ شریفه دربارۀ شهادتِ بر اصل وصیت  
، این حرف، گفتنی نیست. بنابراین آیۀ شریفه مضمون باشدمی  این روایت دربارۀ بخشی از وصیت 

یعنی    ؛کس هم بر طبق این روایت عمل نکرده استبر اینکه هیچکند، علاوهاین روایت را نفی می
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از حجیت می این روایت هم  بنابراین  ندادند.  فتوا  این روایت  بر طبق    درس  ای، )خامنه  «افتدفقها 
 . (1393/ 11/12 فقه: خارج
دُ بْنُ عَل  » -6 ب  یبْن  الْحُسَ  یمُحَمَّ

َ
د  بْن  أ ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  م  عَنْ  یعُمَ   ین  ب  شَام  بْن  سَال  ر  عَنْ ه 

ب  
َ
ه  ع ف    یأ

لَ آخَرَ عَلَی وَکَالَة  ف    یعَبْد  اللَّ كَ شَاه    یرَجُل  وَکَّ ذَل  شْهَدَ لَهُ ب 
َ
مُور  وَ أ

ُ
نَ الْأ مْر  م 

َ
ن  فَقَامَ  یدَ أ

ن  یالْوَک  
َ
مْر  فَقَالَ اشْهَدُوا أ

َ
مْضَاء  الْأ نْ کَانَ الْوَک    ی لُ فَخَرَجَ لْ   لُ  ی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَن  الْوَکَالَة  فَقَالَ إ 

ذ  
مْرَ الَّ

َ
مْضَی الْأ

َ
لَ ف    یأ ع  مَاض  عَلَی مَا  یوُک  مْرَ وَاق 

َ
نَّ الْأ مْضَاهُ الْوَک  ه  قَبْلَ الْعَزْل  فَإ 

َ
لُ  یأ لُ کَر هَ الْمُوَک 

مْ رَض  
َ
نَّ الْوَک    یأ نْ  ی قُلْتُ فَإ 

َ
مْرَ قَبْلَ أ

َ
مْضَی الْأ

َ
وْ  یلَ أ

َ
مْرُ  یعْلَمَ الْعَزْلَ أ

َ
لَ عَن  الْوَکَالَة  فَالْأ هُ قَدْ عُز  نَّ

َ
بْلُغَهُ أ

نْ بَلَغَهُ الْعَ  مْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإ 
َ
نْ  عَلَی مَا أ

َ
مْضَاهُ لَمْ    ی مْض  ی زْلُ قَبْلَ أ

َ
ی أ مْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّ

َ
الْأ

شَ ی كَ ب  نَّ الْوَک  یکُنْ ذَل  نَعَمْ إ  بَداً وَ الْوَکَالَةُ  یء  قَالَ 
َ
أ مْرُهُ مَاض  

َ
فَأ س   لَ ثُمَّ قَامَ عَن  الْمَجْل  ذَا وُک  لَ إ 

ی   تَة  حَتَّ قَة  بْلُغَهُ الْعَزْلُ عَن  الْوَکَا یثَاب  ث  وْ یلَة  ب 
َ
غُهُ أ .یبَل  الْعَزْل  عَن  الْوَکَالَة   « شَافَهُ ب 

اخبار شخص ثقه مبنی بر عزل وکیل از   )ع( امامشویم که با دقت در مفاد این روایت متوجّه می
خوبی حکایت از حجیت خبر ثقه در موضوعات دارد. امّا  اند؛ و این مطلب بهوکالت را معتبر دانسته

دیدگاه   خامنهآیتاز  معرض    ایاللّه  روایت  است.  این  نیافته  استقرار  آن  بر  فقها  عمل  و  بوده  عنها 
کند.  تر می، امکان پذیرش این مطلب را سختهمچنین وجود روایات معارض در همین موضوع

 فرمایند: ایشان با تأکید بر این مطلب می
علامه و    انندند. از قول بزرگانی ماهاین روایت را در همین مورد خودش، علما به آن عمل نکرد »

اجماع بر اینکه اِخبار ثقه به عزل وکیل، مورد قبول   ، المقاصد و دیگران نقل شده استصاحب جامع
  ؛ست یا نیستادانیم واقعاً اجماع  نیست. ما این اجماع را از حیث اجماع قبول نداریم؛ چون نمی 

داریم.   تردید  اجماع    اگرو  صغرویاً  باشد، شاید  اجماعِ حجت  نیست که  معلوم  باشد،  اجماع هم 
از اعتبار می افتد. لکن این نقل اجماع حاکی از این است که احدی به این  مدرکی باشد، بنابراین 

اندازد. ثانیاً: در همین باب  را از اعتبار می  روایت عمل نکرده است. اعراض اصحاب از یک روایت آن
در این روایت حضرت    ؛، خبر علاء بن سیابه استباشد میدر وسائل روایتِ دوم که سندِ آن هم معتبر  

دانند، لاغیر. در این روایت روشن است که اگر وکیل علم به عزل پیدا ا معتبر میبرای عزل وکیل علم ر
وقت عملی که بعدَالعزل انجام داده است، نافذ نیست. اما اگر علم پیدا نکرد، اخبار واحد به  کرد، آن

کرد،    یم اگر کسی اِخبار به عزل ئ عزل کافی نیست. بنابراین، این روایت هم مورد قبول نیست که ما بگو
 .(1393/  10/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «این اِخبار حجت است
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 بخش چهارم: تطبیقات 
در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات   ایاللّه خامنهآیتدر این قسمت درنظر داریم تا مبنای  

 شده توسط ایشان بررسی و تطبیق کنیم. را در دو مورد از مباحث فقهی مطرح 
مربوط به طرق احراز مسافت شرعی با ذکر برخی    لهأایشان در بحث صلاة مسافر در ذیل مس  -1

مسافت غیرمعتبر  طرق معتبر همچون شیاع مفید علم و بیّنه، خبر واحد عدل را برای اثبات موضوع  
 کنند. تلقّی می 

فرمایند تشخیص مسافت با خبر واحد عدل محل اشکال  می )ره(    حاصل قضیه این شد این سید»
گویند می  و  کنندالبته ایشان احتیاط می  ؛. یعنی ما قبول نداریمباشدمیانصافاً محل اشکال    ؛است

کنند، قاعدتاً معنایش این  ندارد. احتیاطی که ایشان می نظر ما این احتیاط وجهی  لایُترک الاحتیاط. به
به ندارد و خبر واحداست که مسافر جمع بخواند. لکن  احتیاط موردی  این  ما    در موضوعات   نظر 

 « حجت نیست.
کنند  در بحث »امان« این موضوع را بررسی می  ،ثلاثُ رسائل فی الجهادایشان در کتاب    -2

ادعای امان دادن به یکی از کفار را مطرح کند، آیا قول او مورد پذیرش قرار   انکه اگر یکی از مؤمن
مبنای پذیرش این ادعا چیست؟ ایشان دو احتمال برای وجه    ، گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت استمی 

 کنند: قبول قول مدعی امان بیان می 
 الف( حجیت خبر واحد عادل  

 ب( اقرار
را زم از احتمال دوم  برای تصدیق مخبر  انی وجیه می ایشان بحث  همچون    -دانند که طریقی 

همان حجّیت خبر واحد  موجود نباشد؛ در غیر آن صورت تمسک به  -تمسّک به خبر واحد عادل
اند،  له این مبنا را ناصحیح دانستهکند. لکن ازآنجاکه معظّم  برای پذیرش قول مدعی امان کفایت می
ج امان  مدعی  قول  پذیرش  برای  کردهلاجرم  تقویت  را  اقرار   فی  رسائل  ثلاثُ   ای، )خامنه  اندانب 

 . ( 111  الجهاد:
 گیرینتیجه

کدام از  هیچ ایاللّه خامنهآیتتوان چنین نتیجه گرفت که از دیدگاه می  ، با توجّه به آنچه گفته آمد
نبأ، بناء عقلا، اخبار و    همچون آیه  -شده برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات  دلایل مطرح 

 ظرفیت اثبات این مدعا را نداشته و امکان قول به حجیت آن وجود ندارد. -روایت گوناگون
   



هآیت حضرت دیدگاه بر تأکید  با موضوعات در واحد خبر حجّیت بررسی 
ّ
 )آجورلو(  ... (العالیمدظله) ایخامنه العظمی الل
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